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  یه تنبه بدنی زنانآ
  ∗مسعود امامی

  چکیده
تنبیه بـدنی زنـان     نوشتار حاضر به دنبال دادن پاسخ به اعتراض برخی به حکم خداوند، در              

هاي ارایه شده در این       این جستار نخست برخی از پاسخ     .  سوره نساء است   34ناشزه در آیه    
زمینه را نقد کرده، سپس با مراجعه به متـون فقهـی و تفـسیر و استقـصاء انظـار فقیهـان و                        

  . مفسران در مورد این آیه به ارزیابی آنها پرداخته است
زات بدنی در اسـلام و سرپرسـتی مـردان بـر زنـان در               در این مقاله دو حکم جواز مجا      

فرض پذیرفته شـده حکـم    محیط خانواده که در صدر آیه به آن تصریح شده است، دو پیش     
سپس با توجه به این دو مبنا و نیز هدفمند بـودن فرمـان خداونـد بـه            . تنبیه زن ناشزه است   

د و نیز توجه به شرایطی کـه        باش  تنبیه بدنی  که منوط به حصول نتیجه، یعنی اصلاح زن می           
آید که فرمان تنبیه بدنی زن ناشـزه،   اند، این نتیجه به دست می فقها براي این حکم ذکر کرده 

  . غیر اخلاقی و غیر عقلانی نیست
 .مجازات بدنی، نشوز، تأدیب، اصلاح تنبیه بدنی، : هاي کلیدي واژه

  
  

                                             
  .، مسئول بخش دانشنامه آثار فقهی شیعه)ع(هیئت علمی گروه فقه جزایی، مؤسسه اهل البیت ∗
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  مقدمه
 هـا در ایـن نگـاه بـه روابـط میـان انـسان          . یکی از هنجارهاي انسان معاصـر، نفـی خـشونت اسـت           

تـرین آنهـا مـاده پـنجم        مهم. اي نمود پیدا کرده است    المللی و منطقه  هاي بین ها و معاهده  نکنوانسیو
هیچکس را نباید مورد ظلـم و شـکنجه و   « :در این ماده آمده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر است  

  .»رار دادرفتار یا کیفري غیر انسانی و یا تحقیرآمیز ق
هاي بدنی از  مجازاتی،ایه قضنهادهاي نظارتی، قضایی و شب هرچند در برخی از اظهارنظرهاي
هاي بدنی در نظام مجازاتن کامل د بو ولی پذیرش ممنوع،مصادیق شکنجه شناخته شده است

ن توا  تنبیه و مجازات بدنی شدید کودکان میمانند در برخی موارد فقط دشوار است و ،حقوق بشر
المللی حقوق بشر با تحمیل توان گفت که رویکرد نظام بین  میبا این وجود. چنین ممنوعیتی را دید

هاي بدنی شدید و خشن مخالف است و آن را مغایر با کرامت هاي بدنی به ویژه مجازاتمجازات
  .داند انسان می

هـا،  همـه زمینـه  از سوي دیگر، جنبش دفاع از حقوق زن با شعار تـساوي حقـوق زن و مـرد در      
 کوشد آرمان تساوي حقـوق زن و       و می  شده است ها  جنبشی تأثیرگذار بر فرهنگ روابط میان انسان      

  . تبدیل کند است،پذیرفته شدهکه در جامعه جهانی مرد را به اصلی 
 د؛ان برخاسته  مقابله  با برخی از احکام شرع اسلام به       کنونیهایی از این دو نگرش در جهان        طیف
 به صـراحت از آن      قرآن کریم  است که در     »زن ناشزه «زدن  کتک  این مقررات شرعی، حکم     از جمله   

  . یاد شده است
 بعـضٍ و بِمـا أَنْفَقُـوا مِـنْ أَمـوالِهِم             الرِّجالُ قَوامونَ علَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّه بعـضَهم علـى          

 تَخـافُونَ نُـشُوزهنَّ فَعِظُـوهنَّ و         ا حفِـظَ اللَّـه و اللاَّتـی       فَالصالِحات قانِتات حافِظات لِلْغَیـبِ بِم ـ     
  .اهجرُوهنَّ فِی الْمضاجِعِ و اضْرِبوهنَّ فَإِنْ أَطَعنَکُم فَلا تَبغُوا علَیهِنَّ سبیلاً إِنَّ اللَّه کانَ علِیا کَبیراً

به ] نیز[شان را بر برخى برترى داده و مردان، سرپرست زنانند، به دلیل آنکه خدا برخى از ای
به پاس آنچه خدا ] و[بردارند پس، زنانِ درستکار، فرمان. کنند شان خرج مى دلیل آنکه از اموال

کنند و زنانى را که از نافرمـانى آنـان         را حفظ مى  ] شوهرانِ خود [حفظ کرده، اسرار    ]  براى آنان [
] ثیر نکرد أاگر ت [ها از ایشان دورى کنید و        خوابگاهدر  ] بعد[پندشان دهید و    ]  نخست[بیم دارید   

مجویید، ]  براى سرزنش [بر آنها هیچ راهى     ] دیگر[ پس اگر شما را اطاعت کردند        .آنان را بزنید  
   1.که خدا والاى بزرگ است
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دهد که براي آنکه زنـان ناشـزه فرمـانبردار شـوند،            خداوند در این آیه شریفه به مردان فرمان می        
  . ن را موعظه کنند، سپس از آنان در خوابگاه دوري گزینند و در نهایت آنها را بزنندنخست آنا

عقـل گرایـی    پند دادن زنان ناشزه و دوري گزیدن از خوابگاه آنان براي فرمانبردار شدن آنهـا بـا                  
گریزي انسان معاصر و نیز باورهـاي دفـاع از          ت زدن آنها با روحیه خشون     ، ولی معاصر سازگار است  

اي از خشونت علیه زنان و مناسب جوامع بدوي و           زن سازگاري ندارد و بسیاري آن را جلوه        حقوق
  . دانندسنتی می

 ایـن اسـت کـه مـردان     ،پیـام بخـش نخـست آیـه    . آیه شریفه از چهار بخش تشکیل شده اسـت      
 بـه  هایی را در این دو جنس نسبتاست که خداوند برتري دلیل  و این بدین  ندزنان) قوام(سرپرست  

بخـش دوم آیـه     . پردازنـد نفقه مـی  به زنان   است که مردان    علت  یکدیگر قرار داده است و نیز بدین        
زنـان  از در ایـن بخـش خداونـد    . گیري است گویاي این نتیجه»فاء«نتیجه بخش اول است و حرف  

 »واو«بخش سوم نیز کـه بـا  حـرف           . کند تمجید می  ،اندبرداري که سرپرستی مردان را پذیرفته     فرمان
در این بخش حکـم زنـانی   . عطف به بخش دوم شده است، نتیجه دیگري براي بخش نخست است        

  . بیان شده است،کنند و نافرمانی میپذیرندسرپرستی مردان را نمیکه 
 حکم خداوند به سرپرستی مردان بر زنان است و خداوند در         ،به عبارت دیگر، پیام اصلی این آیه      

بخش .  مشخص کرده است   ،اندنپذیرفته یا   نی را که این حکم را پذیرفته و        وضعیت زنا  ،کنار این پیام  
  .پایانی آیه نیز توصیف خداوند به بزرگی و برتري است

. انـد  حکم زنانی است که نافرمانی و نشوز کرده    ،موضوع این نوشتار بررسی بخش سوم آیه یعنی       
ه حاوي پیـام اصـلی آیـه اسـت و     خش اول آن ک  ه ویژه ب  هاي دیگر آیه شریفه ب    بخشدلیل  به همین   

بحث در مورد فلسفه و . خارج استاین پژوهش باشد از حوزه مباحث مهمی در مورد آن مطرح می     
  .کنیممی واگذار حکمت سرپرستی و ریاست مردان بر زنان و حوزه آن را به نوشتاري دیگر

  هامرور برخی پاسخ
باعث شده است که ایـن آیـه       ،سط شوهرانشان زدن زنان ناشزه تو   کتک  فرمان خداوند در این آیه به       

 ـ    .باشد آیات قرآن درباره زنان      ترینچالشیاز   ه ویـژه   بسیاري از زنان و حتی مردان جوامع امروز و ب
پژوهـشگران  .  دارند پرسش نسبت به پیام این آیه در مورد زدن زنان اعتراض، شبهه و یا   ،نسل جوان 

-جـدل  از این    ايگوشه. اندبرآمدهگویی  پاسخپی  در  ها  اضگونه اعتر  با این  رویاروییمسلمان نیز در    

 ـدر این میـان برخـی مـدافعان بـا ارا         . دیدهاي اینترنتی   توان  با مراجعه به پایگاه     علمی را می  هاي   ه ی



  1388پاییز و زمستان / شماره چهارم/ سال دوم/      /78

 نمونه به بعضی از این تفسیرها       براي. انددادهی از آیه شریفه به گمان خویش پاسخ مناسبی          یتفسیرها
  :شوداشاره می

 و اگر این حالت در آنها تشدید) آزار طلبی (اند حالتی به نام مازوشیسماي جمعی از زنان دار.  1

ناظر به چنین افرادي اسـت کـه    بنابراین، این بخش آیه. تنبیه بدنی استفقط شود، راه آرامش آنان 
سـلام   درمـان روانـی اسـت و ا   یخود نوع که  دارد یبخشآرامه  تنبیه مختصر بدنی در مورد آنان جنب      

  .داروي تنبیه بدنی خفیف، این بیماران را درمان کند خواسته است با تجویز
موضـوع  . کنـد  اي در آیه این تفسیر را تأیید نمـی       این تفسیر از آیه نادرست است؛ زیرا هیچ قرینه        

 دو تعریف متفاوت ،این دو گروه از زنان  . دارندنه زنانی که بیماري مازوشیسم      ،  آیه زنان ناشزه است   
 حاکم اسـت؛ یعنـی چـه بـسا زنـان            »عام وخاص من وجه   «رند و از نظر مصداقی میان آنها رابطه         دا

فرمـان  دوم آنکـه  .  ناشزه نیستنداند، ولی ندارند و نیز زنانی که مازوشیسم     را  یماري   این ب  اي که ناشزه
 بـه   ی ارتبـاط   و گروه از زنان است    درباره یک    زدن هر سه  کتک    و  دوري گزیدن در بستر    ،به موعظه 

-، دلالت آیه را در بخـش » زدن زنان ناشزهکتک« چرایی زنان مازوشیسم ندارد و نباید براي پاسخ به   

  .هاي دیگر مخدوش کرد
کردن و  اعراض«فقط بلکه معناي مناسب آن . نیست» کتک زدن« در این آیه به معناي »بضرَ«. 2

اه از تضییع حقوق خـود از سـوي   معناي آیه شریفه این است که هرگ      بنابراین،   .است» دوري گزیدن 
 در بـستر مـشترك از آنهـا فاصـله     ،نبخشید باشید، آنان را پند و اندرز دهید و اگر اثریزنان نگران م

؛  از آنـان دوري گزینیـد   ،که باز اثر نبخشید   جدا کنید و چنان   ا   بدون آنکه بستر خواب خود ر      ،بگیرید
   .یعنی بستر خود را از آنها جدا کنید

 با لغت عرب قابل دفاع  نیست؛ زیـرا اگرچـه ضـرب        نداشتن تطابق  از آیه نیز به دلیل     این تفسیر 
 هنگامی به   ،ولی چنانچه در منابع معتبر لغت آمده است این لفظ         دارد،  » دوري«از جمله   بسیار  معانی  
أَ « :استعمال شـود؛ ماننـد ایـن آیـه شـریفه          » عن«خواهد بود که با حرف      دوري و خودداري    معناي  

رفِیِنَ       فنَضَْ سماً مَقو ُحاً أَنْ کنُتْم رَ صفْ کْ کمُ الذِّ رفِ[یا به   ؛ آ  ربِ عنْ قرآن را از شـما     ] باید[اینکه شما قومى منحرفید     ]  صِ
   2»بازداریم؟

.  مدافع حقوق زنان بود  ،ستیز بود و فرهنگ اهل مدینه      فرهنگی زن  ،فرهنگ حاکم بر مردم مکه     .3
 پیوسـته   ،این دو فرهنـگ متفـاوت     دلیل   و به    دروه مهاجر و انصار بودن    مسلمانان مقیم مدینه از دو گ     

  د نازل شده ـگ احـز جنپیش ا ،اریخیـر تـه از نظـن آیـر ایـوي دیگـاز س. ودـمیان آنها اختلاف ب
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در مدینه و مشرکان، بیرون از آن شهر در  یهودیان و منافقان.  بسیار بحرانی بود روزگارياست و آن
 مـسلمانان نـابود    بـرود و   مشرکان از بین  ت که اسلام به دست      رفن بودند و بیم آن می     کمین مسلمانا 

. بـسیار لازم بـود    داخلـی مـسلمانان و اتحـاد زن و مـرد    هاي ف اختلاحلنین وضعی، در چ. شوند
قـرار بـود همـان مردانـی بـه جهـاد       . فرو فرستاد رااین آیات وحدت و سلامت امت، راي خداوند ب

   و اهـل مکـه و داراي فرهنـگ         ینمهـاجر از  حمایت کننـد کـه       وظ  داران را حف  ینبروند و دین و د    
فرمان به کتک زدن زنـان داد تـا بـا فرهنـگ         اوند بدین مصلحت بسیار مهم      پس خد  .ستیز بودند  زن
 داخلـی و  هـاي یـد پاشیدگی و گسست امـت بـا توجـه بـه تهد      و ازستیز مهاجران مماشات کندزن

   3. نمایدخارجی جلوگیري
 این اسـت    ،لازمه پذیرفتن آن  ندارد و از سوي دیگر      تاریخی   از سویی شواهد معتبر      ین پاسخ نیز  ا

سـتیز در کتـاب   زنو که خداوند براي حفظ وحدت مسلمانان در مقطعی خـاص، حکمـی ظالمانـه              
افـزون بـر ایـن     !آسمانی مسلمانان که قرار است پیوسته چراغ راه هدایت آنـان باشـد، تـشریع کنـد        

، کنـد عـصر نـزول مـی      فقط ویژه     را  آن هاي به آیات قرآن کریم که پیام      یین نگاه تاریخ  چنگسترش  
توان گونه تفسیرها را می   این. بخش قرآن خواهد شد   هاي حیات  محرومیت مسلمانان از آموزه    موجب

  .در مقابل هجمه غیر علمی و تبلیغاتی مخالفان تلقی کردهمراه با ترس نشینی نوعی عقب
    تفسیري آیهبررسی فقهی ـ

اسـت  پاسخی علمی   فهم درست پیام آیه به دور از فضاهاي تبلیغی و دادن             ،هدف اصلی این نوشتار   
فـرض پـی    مباحث را با این پیش    رو،  ازاین. که گویاي تعارض نداشتن پیام وحی با حکم عقل است         

واجب است در عهده مردان است و بر زنان   مدیریت و سرپرستی بر    ،گیریم که در محیط خانواده    می
  .  فرمانبرداري کنندآناناز که حقوق شوهرانشان است  يامور

فقیهان بیش از مفسران . این آیه در منابع فقهی و تفسیري مورد بحث دانشمندان قرار گرفته است          
 .انـد به تشریح نکات این آیه پرداخته و احکام شرعی مربوط بـه نـشوز زن را از آن اسـتنباط کـرده                     

مباحـث ایـن بخـش از آیـه      .اصلی منابع تحقیقی این نوشتار کتب فقهی امامیه است  محور   ،روازاین
  :گیریمشریفه را با استناد به منابع فقهی و تفسیري و بر محور کلمات آیه پی می

  » تَخافُونَ و اللاَّتی«
ضاجِعِ«اب در این آیه به قرینه ـخط. 1 م روُهنَّ فیِ الْ ج اه دن در ـ دوري گزیراـران است؛ زیـبه شوه »و  
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 سـت زدن نیز فقط متوجه اوکتک از این رو، فرمان به موعظه و . خوابگاه فقط مربوط به شوهر است   
ادلـه امـر   ا  زن ناشزه را بزند؛ هرچند موعظه و نصیحت ب،حق ندارد به استناد این آیه    و کس دیگري  

  .شودبه معروف و نهی از منکر شامل دیگران نیز می
 مکـروه و ناخوشـایند اسـت و         ي امر »خشیت«خلاف    بر »خوف«: گوید می ابو هلال عسکري  . 2

. رود کـه وقـوع پدیـده مکـروه، مـشکوك باشـد          کـار مـی   ه   در موردي ب   »رهبت« و   »حذر«برخلاف  
 لازم نیست شوهر علـم      ، بنابراین 4.همچنین خوف حالتی در نفس است که با آرامش سازگار نیست          

 البتـه  ؛یا آینده داشته باشد، بلکـه احتمـال آن کـافی اسـت    به تحقق نشوز از سوي زن در زمان حال        
پس با وجـود احتمـال انـدك کـه سـبب پریـشانی           . احتمالی که موجب نگرانی و اضطراب او گردد       

  . کند خوف صدق نمی،نیست
 پندشـان دهیـد و در     ،ترسـید و زنـانى را کـه از نافرمـانى آنـان مـی            «: فرمایـد خداوند در این آیه می    . 3

یکی از مباحث مهم در مورد این آیه این است که ترس             .» از ایشان دورى کنید و آنان را بزنید        ها خوابگاه
 در حالیکـه دوري     ،اسـت   زدن  کتک  مجوز موعظه، دوري گزیدن در خوابگاه و       ،از نشوز و نافرمانی   

بـا وقـوع جـرم قابـل     فقـط  باشند که  دو عقوبت و تنبیه می،دنه ویژه کتک ز  خوابگاه و ب   گزیدن در 
  .گر تنبیه و عقوبت باشدتواند توجیه نمی بدون علم به تحقق آن و ترس از وقوع جرماند توجیه

در ایـن    اند و آراي متفاوتی    این اشکال برآمده    براي پاسخدر پی یافتن    فقیهان و مفسران از دیرباز      
  :اند که عبارتند از  داشتهزمینه

بیم از نشوز را براي حکم به هجر و          به ظاهر آیه  دانند و با استناد     برخی اشکال را وارد نمی    ) الف
   5.دانندضرب کافی می

 این  6.انددانسته» تعلمون«را در این آیه به معناي       » تخافون« از مفسران و فقیهان، کلمه       بعضی )ب
کنند که کلمه    می  را بیان  آنان براي تایید ادعاي خود آیاتی       7.شده است  نسبت داده    ابن جنید قول به   
  : مانند؛ آن آیات به معناي علم استخوف در

نَّ اللَّه غَفوُر رحیم«  م علیَهِ إِ م فَلا إِثْ َنهیب لَحَأص ماً فَ و إِثْ فاً أَ منْ خاف مِنْ موصٍ جنَ  8» فَ
حا                « و ـصلِ نْ ی مـا أَ نـاح علیَهِ راضاً فَلا جإِع و علِها نشُوُزاً أَ مِنْ ب رَأَةٌ خافَت نِ ام مـا   و إِ َنهیب 

رٌ    َخی لْحالص حاً و ـنْ           « و 9»  صلْ ماً مِ ماً مِنْ أهَلهِِ و حکَ عثوُا حکَ اب ما فَ م شِقاقَ بینهِِ نْ خِفتُْ و إِ
لیماً خبَیراً کانَ ع نَّ اللَّه ما إِ َنهیب فِّقِ اللَّه ولاحاً ی ِریدا إص نْ ی    10.»أهَلِها إِ

  دانند و یـوعظه مـ به اعتبار م فقطی آن راـ ول،دهند تغییري نمیبرخی در معناي واژه تخافون .3
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   :داندگونه می شیخ طوسی تقدیر را این. اندقبل از هجر و ضرب واژه دیگري در تقدیر گرفته
  .واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن فإن فعلن النشوز فاهجروهن واضربوهن

 پس اگر نافرمانی کردند در خوابگاه ،ه کنیدترسید موعظو زنانی را که از نافرمانی شان می 
  11.ز آنان دوري گزینید و آنها بزنیدا

گیرند که دلالت بر اصـرار و تکـرار         نیز کلماتی را در تقدیر می     » واهجروهن« از فعل     پیش برخی
فعظـوهن ان وجـدتم امـارات النـشوز     «: دانـد گونـه مـی   علامه حلی کلمات در تقدیر را این  . نشوز دارد 
هـاي  اگر نشانه «:  در این صورت معناي آیه چنین خواهد بود        »ن ان امتنعن واضربوهن ان اصررن     واهجروه

نافرمانی را دیدید پندشان دهید و اگر نپذیرفتند از آنان در خوابگاه دوري گزینید و اگـر اصـرار کردنـد آنـان را                        
  12»بزنید

  »نُشُوزهنَّ«
 مرد برخاست و از حالت نشسته به        ،لرجل یعنی نشز ا . نشوز در لغت به معناي ارتفاع و برتري است        

وا       « :فرمایدقرآن کریم می  . ایستاده رفت  زُ انـْشُ وا فَ زُ  و چـون گفتـه شـد برخیزیـد، پـس        ؛و إِذا قیـلَ انـْشُ
وا أي قوموا و النشز، المرتفـع مـن الأرض         «: گویدیخ طبرسی در تفسیر این آیه می      ش 13.»برخیزید زُ شُ و ... انْ

   14.»زوجهامنه نشوز المرأة على 
کار رفته است؛ نخست در آیه مورد بحث که مربـوط بـه نـشوز          ه  دو بار در قرآن ب    » نشوز« کلمه  

در .  سوره نساء که در مورد نشوز مرد نسبت به زن اسـت            128زن نسبت به مرد است و دوم در آیه          
  :این آیه آمده است

راض         ِإع وزاً أَو شُ لهِا نُ ع منِْ ب ت رَأَةٌ خافَ إِنِ ام و         حاً و لْ مـا صـ َنهیحا ب لِ ص مـا أَنْ یـ لیَهِ ع ناح اً فلاَ ج
ر َخی لْح الص.  

و اگر زنى از شوهر خویش بیم ناسازگارى یا رویگردانى داشـته باشـد، بـر آن دو گنـاهى                    
  . نیست که از راه صلح با یکدیگر، به آشتى گرایند که سازش بهتر است

ن و مرد از وظـایف و تکـالیفی اسـت کـه نـسبت بـه                 مقصود از نشوز در هر دو آیه، سرپیچی ز        
از این سرپیچی به نشوز تعبیر شـده اسـت؛ زیـرا هـر یـک از آنـان بـا ایـن                       . دیگري برعهده اوست  

  .  و از آنها خارج شده استهجستبرتري  از تکالیف الهی ،سرپیچی
  ست بلکه برتري ري نسبت به تکالیف الهی نیـ برت،ري کلمه نشوزـکارگیه بدلیل : دـانبرخی گفته
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نسبت به طرف مقابل است؛ زیرا زن یا مرد با سرپیچی از تکالیف الهی نسبت بـه حقـوق طـرف             
 ـدیگري برتـري نمـی     جوید و به همین دلیل اگر هر دو سرپیچی کنند کسی بر           میبرتري  مقابل   د یاب
 اول را که  دیدگاهجواهرصاحب  15.شوداستعمال می» شقاق« کلمه  و رودکار نمی ه   کلمه نشوز ب   پس

 از آن دو یرا در مـوردي کـه یک ـ    » شـقاق «دانـد و اسـتعمال کلمـه        بهتر مـی  ،نظر محقق حلی است     
    16.داندسرپیچی کند، بعید می

جرُوهنَّ فِی الْمضاجِعِ و اضْرِبوهنّ« اه نَّ وفَعِظُوه«  
به گونـه تخییـر     گانه موعظه، هجر و ضرب،      مطرح است که آیا امور سه     پرسش  میان دانشمندان این    

 ، به عبارت دیگر، آیا وقتی خوف از نشوز یا خود نـشوز محقـق شـد                ؟باشند یا جمع و یا ترتیب     می
   و یـا  )تخییـر  (شوهر مخیر است که یکی از سه فرمان به موعظـه، هجـر و ضـرب را انتخـاب کنـد             

ه فرمان دوم   بایست نخست به فرمان اول، سپس ب      و یا می  ) جمع(تواند به هر سه با هم عمل کند         می
  ؟)ترتیب(و در نهایت به فرمان سوم عمل نماید

آنان در مـورد معنـاي خـوف، و تقـدیر و عـدم               نظر   از ترکیب دیدگاه فقها در این موضوع و نیز        
  :دست یافت ذیل به آرايتوان تقدیر کلماتی قبل از هجر یا ضرب می

اي نخستین آن کـه جمـع اسـت     میان این امور سه گانه را به معن»واو« ابن جنید حرف  :قول اول 
در نتیجه معناي آیه چنـین خواهـد        . داند خوف را هم به معناي علم می       ،و چنانچه گذشت   داده قرار

 یا در بـستر از او جـدا شـود و یـا او را               ،تواند او را موعظه کند    بود که هر گاه زن نشوز کند مرد می        
  17.جام دهد و هیچ ترتیبی میان این امور نیستانرا تواند دو تا از این امور را و یا هر سه بزند و می

گانه بـه   خوف به معناي اصلی است و امور سه،المختصر النافع در  ،به نظر محقق حلی   : قول دوم 
پس معناي آیه چنین خواهـد بـود   . اي در تقدیر نیست باشند و قبل از هجر و ضرب کلمه       ترتیب می 

ر آن باشد هر چند نشوز محقق نشود، مرد نخست          که هرگاه رفتاري از زن دیده شود که بیم نشوز د          
   18.او را موعظه کند و اگر تأثیر نکرد از او در بستر جدا شود و اگر این نیز تأثیري نداشت او را بزند

 خوف را همچون ابن جنید به معنـاي علـم       ارشاد الاذهان شیخ مفید و علامه حلی در       : قول سوم 
 معناي آیه چنین خواهـد    ،بنابراین. دهنده را به ترتیب قرار می     گان ولی بر خلاف او امور سه      ،دانندمی

  ر نکرد از او در بستر جدا ـد و اگر تأثیـکن نخست او را موعظه می،بود که مرد با تحقق نشوز زن
  19.زند او را می، نداشت فایدهشود و اگر این نیزمی
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 و انـد  گرفتهدر نظر   خوف را     معناي اصلی  ، قواعد و علامه در  شرایع   محقق حلی در     :قول چهارم 
 لازم نیـست  قبـل از    به نظـر آنـان  در عین حال. اندقبل از ضرب نیز تحقق نشوز را در تقدیر گرفته  

پس معناي آیه چنین خواهد بود که  هرگاه رفتـاري از زن دیـده   . ضرب، وعظ و هجر صورت گیرد    
 نکرد از او در بستر جدا شود و اگـر  شود که بیم نشوز در آن باشد، مرد او را موعظه کند و اگر تأثیر    

گزیند بـا ایـن تفـاوت کـه بعـد از       همین قول را برمیریاض صاحب 20.او را بزند کرد  نشوزباز هم   
  21.داندت ترتیب وعظ و سپس هجر را لازم میاتحقق نشوز و قبل از ضرب مراع

 را فقط متعلـق بـه    ولی آن،داندخوف را به معناي اصلی میتحریر الاحکام  علامه در   :قول پنجم 
گیرد که با وجود این تقدیرها، آیه       داند و قبل از هجر و قبل از ضرب دو کلمه در تقدیر می             وعظ می 

  اگـر  :  چنـین خواهـد بـود      ، گذشـت   نیـز  پس معناي آیه چنانچه پیش از ایـن       . دلالت بر ترتیب دارد   
ردند از آنان در خوابگـاه دوري   پندشان دهید و اگر نپذیرفتند و نشوز ک،هاي نافرمانی را دیدید   نشانه

  22.گزینید و اگر در نافرمانی اصرار کردند آنان را بزنید
 ابتدا موعظـه را  ، ولی بعد از تحقق نشوز، همین معنا را پذیرفته  برخی از فقیهان و مفسران معاصر     

  23.دندانلازم می
نوط به   خوف به معناي اصلی است و هجر و ضرب م           مبسوط به نظر شیخ طوسی در    : قول ششم 

توانـد بزنـد یـا در بـستر       مرد می  ،ولی میان آن دو ترتیبی نیست و با تحقق نشوز         ،  تحقق نشوز است  
پس معناي آیه چنین خواهد بود که هرگاه رفتاري از زن دیده شود که بـیم نـشوز در      . جدایی گزیند 

  24.ا بزندآن باشد، مرد او را موعظه کند و اگر نشوز کرد از او در بستر جدا شود و یا او ر
 بـراي  »واو«ین که دلیل اگانه را به دانند و امور سه بعضی خوف را به معناي اصلی می     :قول هفتم 

در این صورت معناي آیه چنین خواهد بود که اگـر از نـشوز زن      . کنندجمع است بر جمع حمل می     
نی هر سه کار را بـا        او را موعظه کنید و در بستر از او دوري گزینید و او را بزنید؛ یع                ،بیمناك شدید 

   25. انجام دهید،توانید هم می
  ارزیابی نظرات

ن معتبـر موجـود     یحمل کلمه خوف در آیه بر غیر معناي حقیقی درست نیست؛ مگر آن کـه قـرا                . 1
د در ایـن آیـه معنـاي حقیقـی          بایتا آنجا که ممکن است       حتی   ،بنابراین. کند باشد و ضرورت اقتضا   

  . کردمجازي مانند علم پرهیز از معانی در نظر گرفت وف را خ
  که اند گواه آوردهري ـات دیگـ آی، ازدانندکسانی که خوف در این آیه شریفه را به معناي علم می
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که معناي خـوف در آن آیـات مـورد           در حالی . در آن آیات نیز خوف به معناي علم است        اند  مدعی
  بـا دقـت      26.دانندي حقیقی خود می   خوف در آن آیات را به معنا       نیست و گروهی از مفسران     اتفاق

 براي حمل کلمه خوف در آنها بر معنـاي علـم، دلیـل               فقط شود که نه  در معناي آن آیات روشن می     
 وجود ندارد و خلاف ظاهر است، بلکه نتیجه چنین حملی در آیات معناي صحیحی نخواهـد                 تقنیم

  .بود
موعظـه  . باشـد  امر به موعظه می،ت اولین فرمانی که مترتب بر خوف نشوز اس ،در این آیه شریفه   

بدون علم به نشوز و با خوف نیز مناسبت و سازگاري دارد و به همین جهت، هیچ ضـرورتی بـراي         
امري پـسندیده   بلکه فرمان به موعظه در حالت بیم از نشوز   ،  حمل خوف بر معناي علم وجود ندارد      

 سازگاري کامـل دارد و  خوف،ات با است؛ در سایر آیاتی که پیش از این گذشت نیز فرمان در آن آی   
  .  حمل کلمه خوف در آنها بر معناي علم نادرست است

 گویاي نگاه پیشگیرانه  قرآن به مـشکلات خـانوادگی   کارگیري کلمه خوف در این گونه آیاته  ب
انباشـته   به عبارت دیگر، قرآن کریم براي اینکه اختلافات خانوادگی فزونی نیابد و مـشکلات                ؛است

داند و زن و شوهر و بستگان آنان را قبل       یخوف و نگرانی را براي اقدامات پیشگیرانه کافی م        نشود،  
 و رفع   لاز به وجود آمدن نشوز از جانب زن یا مرد و یا تحقق شقاق میان آنها، دعوت به حل مشک                   

  .کندهاي نشوز و شقاق میزمینه
او . » داردعناي ترتیب نیـز ممطلق حرف واو عطف، علاوه بر معناي جمع       «: گویدابن هشام می  . 2

کند که موارد استعمال واو بـه  دهد و از ابن مالک نقل میاین قول را به بسیاري از نحویان نسبت می  
 حمل کلمه واو بر ترتیب، خلاف صناعت ادبی نیست و اگـر             ، بنابراین 27.معناي ترتیب فراوان است   

  . پسندیده و راجح است،اي استوار بر این معنا باشد حمل آن بر ترتیبقرینه
باشـند کـه    گانه وعظ، هجر و ضرب در آیه، اموري بازدارنده و پیشگیرانه براي نشوز می             امور سه 

-این بیان تدریجی از ضعیف به قـوي مهـم         . اند  آمدهقوي    و از ضعیف به    اند  به طور طبیعی تدریجی   

باشـد،  ر بیشتر فقیهان نیز می پس فهم عرفی از آیه چنانچه نظ  28.ترین قرینه براي معناي ترتیب است     
از این رو، نخستین فرمان به شوهر در صورت آشکار شدن رفتاري از زن کـه موجـب     . ترتیب است 

موعظه، فرمان به هجـر متوجـه او        فایده بودن    بی ، موعظه است و در صورت     شود می خوف از نشوز  
   .بزندکتک همسرش را تواند می ،خواهد بود و اگر هجر نیز موثر نباشد

  چنانچه گذشت، قاعده عقلی که موجب شده است بیشتر فقیهان یا مفسران خوف را به معناي . 3



  85 / آیه تنبیه بدنی زنان

  

عـدم جـواز مجـازات      «اي را مقدر بدانند، قاعده      علم بگیرند یا قبل از فرمان به هجر و ضرب، کلمه          
. شـود تعبیـر مـی   » قصاص قبـل از جنایـت     «است که نقطه مقابل آن در عرف به         » قبل از وقوع جرم   

خـوف از   فقـط  قاعده،  بنابراین29.اند در توضیح این آیه به این قاعده تصریح کرده        یهانسیاري از فق  ب
تـوان بـدون    به اجماع فقهـا نمـی      «:گویدشیخ طوسی می   .تواند مجوز هجر و ضرب باشد     نشوز نمی 

  بـه همـین جهـت   . تحقق نشوز و به صرف خوف از آن این دو حکم را نسبت بـه زن جـاري کـرد                   
   30.اي را در تقدیر گرفتت قبل از هجر و ضرب کلمهبایسمی

ناگزیر بایـد   توان آیه را بر معناي ظاهریش حمل کرد و           پس به استناد اجماع و قرینه عقلی، نمی       
وجـه دوم   . اي را در تقدیر گرفـت     یا خوف را به معناي علم دانست و یا قبل از هجر یا ضرب کلمه              

از سوي دیگر، معنـاي     . ن کریم موید معناي اصلی خوف است      رجحان دارد؛ زیرا نگاه پیشگیرانه قرآ     
؛ زیرا وقتی ثابت شد که وعظ،        است اي براي وجه دوم   ترتیب در آیه که پیش از این ثابت شد، قرینه         

هجر و ضرب در یک مرتبه نیستند و فرمان به هر یک بعد از عمل به مرتبه قبل است، این احتمـال                      
یک نیز متفاوت است و صرف خوف از نشوز بـراي عمـل بـه             شود که شرط عمل به هر       تقویت می 

تواند شرط عمل به مراحل بعدي تحقق نشوز باشد و چـون             می ،روازاین. مراحل بعدي کافی نیست   
 و قرینه عقلی و عرفی بر عدم جواز عقوبت قبل           31باشنددو مرحله هجر و ضرب از نوع عقوبت می        

 فهـم آن    ، هجر و ضرب را در کلام خود مقدر کرده          پس خداوند شرط فرمان به     ،از جرم وجود دارد   
  .را به عرف واگذار نموده است

 اسـت تحریر الاحکام مطرح شد، قول پنجم که نظر علامه حلی در هایی که   قول در میان    ،بنابراین
 در ذیل این قول نیز پسندیده است؛ زیرا فهـم           برخی از فقیهان و مفسران    دارد و نظر تکمیلی     برتري  

 نباید  ،راتب اصلاح زن ناشزه این است که در صورتی که احتمال تأثیر موعظه وجود دارد              عرفی از م  
  .فرمان به هجر و ضرب را اجرا کرد

جرُوهنَّ فِی الْمضاجِعِ« اه و«  
  . در مضجع و خوابگاه اختلاف است،در معناي هجر

نـدن از زن در بـستر        آن را بـه معنـاي روي برگردا        ، در آیه  »فی«برخی به استناد حرف     : قول اول 
   33.کندهمین معنا را نقل می) ع(شیخ طوسی در روایتی مرسل از امام باقر 32.انددانسته

  34.انددیگر خوابیدن معنا کردهبستر مرد از زن و در بستر  برخی دیگر آن را به جدا کردن :قول دوم
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 مـرد از زن  بستردن  و جدا کر  بستر   روي برگرداندن از زن در       ، برخی هر دو معنا یعنی     :قول سوم 
هر دو مراد است و باید در عمل به آنها، مراتـب   «:گویدمی  جواهر صاحب35.دانندرا مصداق آیه می 

   36.» اقدام به مرتبه بالاتر نکند،تر موثر استرا رعایت کند؛ یعنی اگر مرتبه پایین
معنا آن است لغوي یکی از معانی که به سب و دشنام دادن را  هجر ، علی بن ابراهیم  :قول چهارم 

   37.کندمی
براي فهـم معنـاي هجـران       : گوید نقل بعضی اقوال در این مورد می        از  شهید ثانی بعد   :قول پنجم 

  38.باید به عرف رجوع کرد و مقصود رفتاري است که زن آن را هجران تلقی کند
مه سه قول    البته باید توجه داشت که لاز      39.اندبرخی هجر را به ترك جماع معنا کرده       : قول ششم 

  .اول نیز ترك جماع با زن است
  »و اضْرِبوهنّ«

  :میان فقها اختلاف استنیز زدن کتک در مورد مقدار و کیفیت 
 زدن در ایـن  )ع( در روایتی از امام باقر40.مسواك باشدچوب  زدن باید ملایم و فقط به     :قول اول 

  .  به دلیل ارسال معتبر نیست ولی این روایت 41،مسواك مقید شده استچوب زدن با کتک آیه به 
 ایـن قـول را ابـن    42.مسواك و مانند آن صورت گیردچوب  زدن باید ملایم باشد و به   :قول دوم 

  43 .عباس نیز برگزیده است
  44.تواند صورت گیردمسواك و غیر آن میچوب  ازدن باید ملایم باشد و بکتک : قول سوم

زدن در آیـه شـریفه را بـه    کتک یعه و اهل سنت، به استناد روایت نبوي در منابع روایی ش    فقیهان  
 در  )ص( آمـده اسـت کـه پیـامبر اکـرم          تحف العقول در   45.اندمعنا کرده ) شدید(ح  زدن غیر مبرّ  کتک  

   :خطبه حجه الوداع فرمود
 حقکـم علـیهن أن لا یـوطئن أحـدا           .لکم علیهن حقا   أیها الناس، إن لنسائکم علیکم حقا، و      

، فإن فعلن فإن االله قد      ۀونه بیوتکم إلا بإذنکم، وألا یأتین بفاحش      لا یدخلن أحدا تکره    فرشکم و 
  .تضربوهن ضربا غیر مبرح تهجروهن فی المضاجع و أذن لکم أن تعضلوهن و

حق شما بـر زنانتـان      . اي مردم، زنان شما بر شما حقی دارند و شما نیز بر آنان حقی دارید              
 که شما دوست ندارید، بدون اجازه شما این است کسی را در فراش شما جاي ندهند و کسی را             

  خداوند به شما اجازه  اگر چنین کردند پس . ا روي نیاورندـدهند و به فحشـانه شما راه نـبه خ
  46.دهد که بر آنان سخت گیرید و در بستر از آنان جدایی گزینید و آنان را بدون شدت بزنیدمی
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  :ندک چنین نقل می)ص(خود از پیامبر صحیح مسلم نیز در
لکم علیهن   استحللتم فروجهن بکلمۀ االله و     فاتقوا االله فی النساء فانکم اخذتموهن بامان االله و        

  .ان لا یوطئن فرشکم احدا تکرهونه فان فعلن ذلک فاضربوهن ضربا غیر مبرح
ایـد و   شما آنها را از خداوند بـه امانـت گرفتـه          .  از خداوند در مورد زنان پروا داشته باشید       

بر آنان است که کسی را که شما دوسـت نمـی   . را به کلمه الهی بر خود حلال کردید   فروج آنان   
   47.پس اگر چنین کردند، آنها را بدون شدت بزنید. دارید در خانه شما جاي ندهند

فقیهان به استناد این روایات و نیز ادله دیگر، همچون روایات مربوط به تأدیب و نهـی از منکـر،                    
اند که وجه مشترك همه آنها این اسـت کـه زدن بایـد              امور متعددي مقید کرده   زدن در این آیه را به       

  .ملایم باشد و موجب نقص و آسیب رساندن به زن نشود
 49. یا اثري در بدن ایجـاد نکنـد        48 موجب خون آمدن و ایجاد عیبی در بدن نگردد         :اندبرخی گفته 

اند که نبایـد بـه    گفتهبعضی 50.اندبه آن افزودهنیز قید آسیب ندیدن پوست و گوشت را      دیگر  برخی  
پیوسـته بـه      نباید  نیز  بزند و  ، شود یب زیاد آساست موجب   هایی از بدن که ممکن       صورت و قسمت  

صاحب  52.زدن نباید موجب خون آمدن و کبودي یا سرخی پوست شود          و  51بزنداز بدن   یک موضع   
 ،ه موجـب درد در زن شـود    اي باشد ک ـ  همچون زدن کودکان باید به گونه     زن  ن  دز«: گوید می حدائق

   53.»ولی ضرري به بدن او نرساند
شهید ثانی  . هاي پیشین، نظرات دیگري نیز هست     در مورد زدن با چوب مسواك علاوه بر دیدگاه        

 ایـن اسـت کـه زن گمـان کنـد کـه          ،شـده امر  مسواك  چوب  شاید علت این که در روایت به زدن با          « :گویدمی
مسواك موجب تأدیب و اصلاح زن نمـی        چوب  با وي را دارد و الا زدن با         شوهرش قصد شاد کردن او و ملاعبه        

  55.اند برخی این سخن شهید را پسندیده54.»شود
مقصود شهید ثانی این است که روایت مربوط به زدن با چوب مسواك ربطی به این آیـه؛ یعنـی                    

 فـضایی شـاد در     زدن به منظور اصلاح و تأدیب زن ندارد، بلکه هدف از آن تشویق مـرد بـه ایجـاد                  
  . رابطه با همسر است

مسواك اولین مرتبه زدن است و اگر این مرتبه اثر نکرد به مراتب             چوب  زدن با   «: گویدمیجواهر  صاحب  
باشـد، نـه   مسواك نیز بیان اولین مرتبه زدن میوب ـچر به زدن با    ـود روایت نیز از ام    ـمقص. بالاتر باید عمل کند   
نکته دیگر در  57.»ب استـمسواك مستحچوب زدن با  «: دـگوییـمنیز ریس ابن اد 56.»انحصار زدن به آن
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ود میان فقها اختلاف است که آیا در این ـ در زن ش  یوجب نقص ـاگر زدن م  ن است که    ـمورد زدن ای  
  صورت مرد ضامن است یا خیر؟ 

 بـر   58. تلفی در زن شد مرد ضامن اسـت        باعثاند که اگر زدن      تصریح کرده   بیشتر فقها  :قول اول 
خلاف زدن طفل که در این صورت ضمانی نیست؛ زیرا هدف در زدن طفل اصلاح و منفعتی اسـت         

لـَى   «و  نیکوکارنـد گردد و والدین قصد خیـر رسـاندن بـه طفـل را دارنـد و            می که به طفل باز    مـا ع
حسنِینَ منِْ سبیلٍ   م  که بـه مـرد     ولی مقصود در زدن زن منفعتی است       59 ،» بر نیکوکاران ایرادي نیست    ؛الْ

   60.گرددباز می
  61.اند برخی رأي عدم ضمان را برگزیده:قول دوم
شـود پـس مـرد     اي باشد که غالباً موجب تلف می      اگر زدن به گونه   «: گویدمیحدائق   صاحب   :قول سوم 
  62.»نیست ولی اگر این گونه نباشد و به طور اتفاقی موجب تلف گردد، ضامن ،ضامن است

  هدفاع عقلانی از پیام آی
ی نازل شده و پیام آن با عقل سـازگاري کامـل            نعقلااي  زمینهاین آیه نسبت به نشوز و بیم از آن در           

  . شوددر زیر اشاره می نکاتی است که  وابسته به بیاناثبات این ادعا. دارد
به  نسبت    از طرف زن و مرد     عقد ازدواج مانند هر پیمان دیگري سبب وضع حقوق و تکالیفی          . 1

 ،انجام وظایف خود سرپیچی کننـد و بـه تعهـد خـویش پایبنـد نباشـند       کدام از اگر هر  .شودهم می 
  .قرآن کریم از این سرپیچی به نشوز یاد کرده است. مندمتخلف و مجر

 بعضی از فقها این امور را منحـصر بـه   . مختلف است ،مرددر برابر   نظر فقها در مورد وظایف زن       
 پس معناي نشوز زن این خواهد بود که او در ایـن دو  63.نددانحق خروج از خانه می    حق استمتاع و  

اند یا خوف از     با هدف اصلاح زنانی که نشوز کرده       قرآن کریم . حق از شوهرش اطاعت نکرده است     
ا به   راه ر  رود، سه نشوز آنها وجود دارد؛ یعنی زنانی که مجرمند و یا بیم وقوع جرم در مورد آنان می                

-زنانی اعمـال مـی  براي  ،زدنکتک س توجه به این نکته لازم است که         پ. کندشوهرانشان توصیه می  

 ناپسند نیست، بلکه گـاهی       فقط  جرم نه   متناسب با  شود که مجرمند، نه همه زنان و تنبیه و مجازات         
  .لازم و ضروري است

  . دان استـذیرش خردمنـاد نظم، مورد پـاعی براي ایجـدیر در هر اجتمـاز به سرپرست و مـنی. 2
گیري در امور مربوط به آن بـراي پرهیـز از           واده نیز اجتماعی کوچک است که باید روند تصمیم        خان

  ول تاریخ و در جوامع ـردان در طـم. ودـاي آن منتهی شـی از اعضـرد خاصـت به فـاختلاف و تشت
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  .انددار مسئولیت مدیریت خانواده بودهمختلف به طور طبیعی و معمول عهده
سرپرستی مردان بر زنـان      خداوند با این بیان   . »الرِّجالُ قَوامونَ علَى النِّساء   «: استدر صدر آیه آمده     

پس زن و مرد در محیط خانواده موقعیت یکـسانی ندارنـد و مـردان    . را در خانواده تأیید کرده است     
 وظیفه سرپرستی مـردان نـسبت بـه اعـضاي خـانواده           . انددر امور مربوط به خانواده سرپرست زنان      

شود که آنان این حق را داشته باشند که در هنگام ضرورت بتوانند در برخی از امور سایر           موجب می 
یکی از این امور ضروري، اصـلاح اخـلاق و رفتـار اعـضاي خـانواده        . اعضاي خانواده دخالت کنند   

  .است که در صورت لزوم و توانایی مرد بر انجام آن، بر عهده او خواهد بود
وان گفت که فرمان خداوند به سه امور در آیه و به ویژه فرمان بـه هجـر و ضـرب،              تبنابراین، می 

بدیهی است که سپردن    . نتیجه سمت سرپرستی آنان است که در آغاز آیه به روشنی گفته شده است             
مسئولیت حل مشکلات خانوادگی به اعضاي آن و به سرپرست خانواده در صورت امکان و بیـرون                 

  .    ها از فضاي خانواده، امري پسندیده و اخلاقی استرينبردن مشکلات و درگی
حکم زن ناشزه و مرد ناشز در نظام حقوقی اسلام تفاوت چندانی ندارد؛ یعنی اگر مـردي نیـز               . 3

بایـست در صـورت لـزوم      مـی ،به همسرش کوتاهی کندمانند پرداختن نفقه    از وظایف شرعی خود     
تـوان  جایگـاه قـانونی و   کـه  اسـت  به کسی سپرده شـده  این مجازات به طور طبیعی     . مجازات شود 

  در برابـر   پس مـردي کـه وظـایفش را       . قاضی است  مجازات کردن مرد را داشته باشد و او،       فیزیکی  
و در صـورت لـزوم تعزیـر        شـود   مـی دهد با شکایت زن به دادگاه بازخواسـت         همسرش انجام نمی  

بنابراین عاقبت مـرد ناشـز   . م، تازیانه است  ی اسلا ئترین نوع تعزیر در نظام قضا      و شایع  64خواهد شد 
  .مانند یکدیگر است و هر دو ممکن است تنبیه بدنی شوندمورد  این درو زن ناشزه 

 و نیز فقدان جایگاه برتر حقوقی او نسبت به مرد          زنکمتر  توان جسمی    علت    روشن است که به   
-ن کـاري لغـو و بیهـوده اسـت و مـی     توان مسئولیت تنبیه مرد را به او سپرد و چنی    نمی در خانواده، 

ایست این مسئولیت به کسی سپرده شود که توانایی انجام آن را دارد؛ بر خلاف مـرد کـه بـه طـور                   ب
توانـد  پس مرد می  . مسئولیت سرپرستی زن نیز بر عهده اوست      و  دارد  توان بیشتري    طبیعی و معمول  

 چنانچه مرد نیـز اگـر تـوان انجـام           .اصلاح و تنبیه زن را خود انجام دهد       در صورت لزوم مسئولیت     
 او از سـرپیچی دسـت بـر         ،دانست که در صورت تنبیه بدنی همـسرش       چنین کاري را نداشت یا می     

تواند به دادگاه مراجعه کند و قاضی نیز در صـورت لـزوم            می ،شوددارد یا سرپیچیش بیشتر  می     نمی
   اختیار نبیه زن و مفید بودن آن نیزمرد حتی در فرض توان داشتن براي ت. زن را مجازات خواهد کرد
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    65. که این کار را به دادگاه واگذار کنددارد
 .هیچ دلیل متقنی بر ممنوعیت اخلاقی هر گونه مجـازات و تنبیـه بـدنی مجـرم وجـود نـدارد        . 4

  مخالفان مجازات بدنی بیشتر با اسـتفاده تبلیغـاتی از عواطـف انـسانی مخاطبـان خـود و تهیـیج آن                     
ین گونه تلقین کنند که هر گونه مجازات بدنی مجرمان، غیر انسانی اسـت؛ در صـورتی                 کوشند ا  می

که امروزه مجازات اعدام که خطیرترین مجازات بدنی است در بسیاري از کشورهاي جهـان اعمـال                 
  . شود و نفی آن به هنجاري همگانی تبدیل نشده استمی

هاي اجتمـاعی کـه   بس، تبعید و محرومیت   توان ادعا کرد که مجازات مالی، ح      از سوي دیگر، نمی   
تـر و   هاي پذیرفته شده جوامع امروزند، در همه اشَکال خود از مجـازات بـدنی، انـسانی               از مجازات 
  تردیـدي بـسیاري از مـردم، مجـازات چنـد تازیانـه را کـه پـس از چنـد روز آثـار                        بی. ترنداخلاقی
امدهاي نـاگوار و دراز مـدت در زنـدگی          چند ساله که موجب پی    رود بر حبس    اش از بین می   جسمانی

ها تـلاش آنـان را بـر    هاي سنگین مالی که دستاورد سالشود و نیز بر مجازات    شخص و خانواده او می    
هاي بدنی مجرمـان  دهند و این گواه بر این واقعیت است که بسیاري از مجازات     دهد، ترجیح می  باد می 

  . تر استتر و پسندیدهدر دنیاي مدرن، انسانیهاي شایع و مرسوم نسبت به بسیاري از مجازات
دار بررسـی مـسئله مجـازات بـدنی نیـست و بحـث دربـاره آن زمـان دیگـري                این نوشتار عهده  

هاي بدنی ماننـد تازیانـه بـا     توان گفت که اگر بپذیریم بسیاري از مجازات خواهد، ولی در کل می      می
هـایی     در این آیه با توجه به مجموعه شرط        »زدن«رویکرد عمومی جامعه مدرن سازگار نیست، ولی        

  . اند، قطعاً مصداق رفتاري غیر انسانی نیستکه فقیهان براي آن گفته
هیچ عقل سلیمی نیز تنبیه ملایم بدنی مجرمی را که آسیبی به او نرساند و با هـدف اصـلاح او و              

  . داندخلاقی نمیهاي دیگر براي اصلاح ممکن نباشد، مصداق رفتار غیر ادر شرایطی که راه
ها اصلاح زنـان و بازگـشت آنـان بـه وضـعیتی اسـت کـه بـه                   این راه  نمایاندنهدف قرآن از    . 5

فَإِنْ أَطَعـنَکُم فَـلا     « : این هدف به روشنی در آیه بیان شده است        . دنتعهدات و وظایف خود پایبند باش     
 از ایـن سـه       مـراد  یعنـی ؛  »بر آنها هیچ راهى مجویید    پس اگر شما را اطاعت کردند دیگر        ؛  تَبغُوا علَیهِنَّ سبیلاً  

بـرداري آنـان نـسبت بـه         به تعهدات خویش در عقد ازدواج و فرمـان          است فرمان پایبند کردن زنان   
نتیجـه  دستیابی بـر    به   پس فرمان به هر یک از این امور       . که باید اطاعت کنند    شوهرانشان در اموري  

این نگاه هدفمند قرآن کریم که به روشنی        .  بستگی دارد  مورد نظر، یعنی دست برداشتن زن از نشوز       
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 فقهیـان نیـز   .ترین اشاره براي فهمی عقلانی از آیه شریفه اسـت در این بخش از آیه آمده است، مهم   
  . آوریممیاز سخنان آنان را در این مورد هایی  نمونه.  دارند قرآنهمین برداشت را از

این مراحل سه گانه براي ایـن اسـت کـه زن            ؛  علیها من طاعته  لتعود إلى واجبه    « :گویدشیخ مفید می  
  66.»فرمانبردار شود

در زدن به مقداري که در آن امید بـه بازگـشت          ؛ویقتصر على ما یؤمل معه رجوعها     « :گویدمحقق حلی می  
  67.»، اکتفا شودزن باشد

اي باشد که در آن امیـدي      زدن باید به گونه    ؛والضرب ما یرجى به عودها إلى طاعته      « :گویدعلامه حلی می  
  68.»به فرمانبرداري زن باشد

 ؛لأنه إنما شرع للرجوع والامتناع عن المنکر ، فلابد من الاقتصار على ما یتأدى به              « :گویدفاضل هندي می  
دست بردارد و به فرمانبرداري بازگردد پس در زدن باید به مقداري  زدن براي این اجازه داده شده که زن از منکر    

  69.» کرد که این نتیجه حاصل شوداکتفاء
  70. دارندسخنانی مشابهفقهاي دیگر نیز 

گونه نیست کـه هـر مـردي    اند؛ یعنی این ی تشریع شده  نعقلااي     با زمینه  گانههاي سه  راهاین   پس  
 نسبت بـه زن    به ترتیب  این سه فرمان را   با هر شرایطی و بدون توجه به حصول نتیجه          موظف است   

 که نتیجه آنهـا اطاعـت و فرمـانبرداري زن در            مفیدندها هنگامی   ؛ بلکه این راه   دانجام ده ناشزه خود   
اي نداشـته باشـد، عمـل بـه آن لغـو و              ها چنین ثمـره    باشد و اگر هر یک از این راه       اش    ظیفهانجام و 

  .بیهوده خواهد بود
 خـودي خـود     هاي گفته شده در آیه نیز بـه       توان ادعا کرد که راه    با چنین نگاهی به آیه شریفه می      

هایی روشن و عام البلوي براي اصلاح تدریجی           فقط در پی بیان مثال     قرآن کریم موضوعیت ندارد و    
به عبارت دیگر، پیام اصلی آیه این است که در صورت بیم از نشوز زن و یا تحقق نشوز      . زنان است 
هـاي   یر حرکـت تواند همسرش را اصلاح و تربیت کند و در ایـن مـسیر بایـد ماننـد سـا          او، مرد می  

هـاي    هاي شدیدتر دست زنـد کـه راه         هاي خفیف آغاز کند و زمانی به اقدام         اصلاحی، نخست از راه   
در این میان قرآن کریم سه راه شایع و تأثیرگذار در عصر نـزول وحـی را   . بخش نباشد  تر نتیجه   آسان

  .ی نیستکند که هیچ کدام از آنها با شرایط متعارف آن دوران غیر اخلاق نیز ذکر می
  ها به دلیل ـروهی از آنـا گـروز یـه امـان جامعـورد زنـی زدن، در مـوم یعنـر راه حل سـپس اگ
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ربیتی و فرهنگی آنان ثمربخش نباشد و موجب اصـلاح آنهـا نگـردد یـا پیامـدهاي                  تهاي    ویژگی
ایز ناگوار روحی ـ روانی ایجاد کند که آسیب آن بیش از نشوز گذشـته زن باشـد، چنـین زدنـی ج ـ     

هاي تأثیرگذار دیگري استفاده کند، ولی اگـر زدن آنـان در همـین زمانـه بـا                    نیست و مرد باید از راه     
رعایت شرایطی که در فقه آمده موجب اصلاح آنها شود و پیامـدهاي نـاگواري نیـز نداشـته باشـد،                  

نی خفیـف   چنین زدنی غیر انسانی و غیر اخلاقی نخواهد بود؛ چنانچه همین سخن در مورد تنبیه بد               
  .و ملایم فرزندان نیز پذیرفتنی است

هاي بیـرون   توان گفت که اگر اصلاح زن از راه با توجه به همین فهم عقلانی و هدفمند از آیه می     
از محیط خانواده مانند راهنمایی و ارشاد خواستن از برخی بزرگان اقوام یا غیر  اقوام تأثیرگذارتر از                  

  .ها برتري دارند ر و توابع ناگوار آن نیز کمتر، آن راههر یک از این سه راه باشد و آثا
توان از آیه برداشت کرد با وجود آنکه حکم، آیه را مختص به زمان نزول وحی         با این توضیح می   

بـین   در  .دهد  کند، ولی از آن فهمی عقلانی و غیر تعبدي و هماهنگ با مقتضیات زمان ارایه می                 نمی
 وجود دارد که گویاي بسیارين آیه ـ علاوه بر آنچه گذشت ـ نکات    در مورد ایقیهان فهاي حتوضی

  :گرددنمونه به برخی از این نکات اشاره میبراي .  هدفمند آنان از پیام آیه استمنطقی وبرداشت 
اند که زدن در این آیه مانند زدن کودك، جنبـه             به این نکته تصریح کرده     یهانـ بسیاري از فق    الف

پـس حکـم بـه زدن  هـدفی          . شود  تنبیه بدنی می   ،ی زن ناشزه با هدف ادب شدن       یعن 71؛تأدیبی دارد 
بیهـوده خواهـد بـود،      نه فقط   مکن نباشد، زدن    من  با کتک زد  یابی به هدف     دستدارد و اگر    روشن  

حـرام  اسـت و ایـذاء مـؤمن    » ایذاء مـؤمن «، مصداق موجب آزار زن خواهد شد    دلیل   بلکه چون بی  
   72.باشد می

 مـصداق مراحـل امـر بـه      ،گانه ذکر شده در آیـه      اند که مراحل سه    ا متذکر شده   همچنین فقه   -ب
بتـوان  اگر  یعنی 73؛باشند ه احتمال تأثیر میوابسته ب و مانند آنها تدریجی و       ندمعروف و نهی از منکر    
 نباید به  مرحله بالاتر اقدام کرد و اگر مـرد علـم دارد کـه                 ،تر به هدف رسید    با عمل به مرحله پایین    

  .تواند از مرحله بالاتر آغاز کند  می،کند تر تأثیر نمی حله پایینمر
  : گوید شهید ثانی می

متى احتمل انزجارها بالوعظ لا ینتقل إلى الهجر، وإن لـم یجـوزه جـاز الهجـر، ولا یجـوز                    
  .الضرب إلا مع العلم أنها لا تنزجر بهما، ومعه یجوز الضرب ولو فی الابتداء کمراتب النهی

  تواند به هجر عمل کند و اگر موعظه را   نمی،د که موعظه أثر داردـال دهـاحتم ردـرگاه مـه
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زدن نیز جایز نیست مگر علم داشته باشد کـه دو           . تواند عمل به هجر نماید      می ،داند تأثیر می  بی
توانـد اقـدام بـه      می،أثیر استت تأثیر است و اگر علم داشت که دو مرحله قبل بی     مرحله قبل بی  

  74.»این مراحل به مانند مراحل نهی از منکر استپس . د، هرچند در  ابتداءزدن کن
ی  که هدف مرد از زدن باید اصلاح همسرش باشد، نه انتقـام و تـشفّ  اند  به روشنی گفتهج ـ فقها 

در مـواردي کـه موجـب        نـه فقـط       زدن بنابراین، 75. بدون قصد اصلاح، زدن حرام است      پس. خاطر
ی در موارد موجب اصلاح نیز اگـر بـه قـصد انتقـام و تـشفّ                نیست، بلکه  جایز   ،شود اصلاح زن نمی  

علت غایی حکم به زدن است و وجود علمـی        به عبارت دیگر، اصلاح زن ناشزه،     .  حرام است  ،باشد
آید که     از نکاتی که گفته شد  این نتیجه به دست می           .باشد و خارجی آن شرط عمل به این حکم می        

رمان دیگر، مجازات نیست؛ بلکه نوعی رفتار تأدیبی و تربیتی است که            زدن در این آیه همچون دو ف      
دیده که در مورد زن ناشزه ممنـوع شـده    شود؛ زیرا قصد تشفیّ و انتقام بزه براي اصلاح زن انجام می  

  .باشد ها می هاي تشریع مجازات است، در مجازات، ممنوع نیست و یکی از حکمت
گانـه   هاي سـه   آید این است که فرمان     دست می ه  یکی از نتایجی که از مجموعه نکات پیشین ب        ) د

؛ یعنی خداوند در مورد برخورد با زن ناشزه فرمان جدیدي ندارد، بلکـه              اند  در این آیه اوامر ارشادي    
عقل نیـز   مند گردند و حکم      کند تا از منافع حکم عقل بهره       ها را به عقل خودشان راهنمایی می       انسان

پس مرد با عمل نکردن به پیام این آیه ـ همچون دیگـر اوامـر     .دائرمدار حصول نتیجه مطلوب است
 از فوایـد حکـم عقـل     فقـط نکرده و مستحق مجازات نیـست، بلکـه  را ارشادي ـ معصیت خداوند  

متعلق و موضوع حکم عقل نیز در این آیه ـ همچون سـایر احکـام عقلـی ـ در      . محروم مانده است
کند و حکـم آن نیـز     و ضرورت آنها، حکم صادر می   ها   ملاك كاقع ملاك حکم است و عقل با در       و

  . ملاك استموضوع و دائرمدار وجود 
حکم عقل نیز   .  اصلاح زن ناشزه و دست برداشتن او از نشوز است          ،ملاك حکم عقل در این آیه     

کنـد و سـه راه        همسرانشان می  باشد؛ یعنی عقل، مردان را دعوت به اصلاح        دائرمدار همین ملاك می   
هاي زن و مرد ممکن است نتـایج         ها بنابر شرایط و ویژگی     دهد که این راه    ی م نشانممکن را به آنان     

ها که در نتیجه     الزام و عدم الزام حکم عقل نیز با توجه به این شرایط و ویژگی             .  داشته باشد  مختلفی
اي را در نظـر      زن ناشـزه  بـراي مثـال     . باشـد  می اصلاح زن تأثیرگذار است، متفاوت       ،مورد نظر یعنی  

مزاجـی او شـده اسـت، از         هاي جسمی یا روانی که موجـب سـرد         بگیرید که به دلیل برخی ویژگی     
گردد؛ در این گونـه مـوارد همـین           بلکه خشنود نیز می    ،شود  رنجیده نمی  بستردوري گزیدن مرد در     
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ن صورت عمل مرد به فرمـان هجـر نـه           در ای . شود  و نشوز او می     نکردن سردمزاجی موجب تمکین  
تبعیت از آیـه،  براي خردانه است و معقول نیست مرد   بلکه از نظر عقل ممنوع و بی       ،تنها لازم نیست  

  لاح همسرش به فرمان دوم ـاص      آن، کورکورانه براي يتأثیر بیبه فرمان موعظه و کردن بعد از عمل 
 .شـود   موجب تشویق زن به نشوز نیـز مـی  ت ومفید نیسداند عمل به آن   با این که می،آیه عمل کند 

هـدف از زدن زن بـه تـصریح خـود آیـه             . ی وجود دارد  ندر مورد فرمان به زدن نیز همین نگاه عقلا        
هاي جسمی یـا شخـصیتی       پس اگر به دلیل ویژگی    . اطاعت او در امور مربوط به حقوق شوهر است        

هنگ حاکم بر جامعه و یا به هر دلیـل دیگـري، زدن   ا فریزن یا روابط عاطفی و روانی افراد خانواده         
بیهـوده  زن موجب اصلاح او نشود و یا سبب نـشوز بیـشتر او گـردد، حکـم زدن در ایـن صـورت          

 مترتـب   ، حکـم اولـی آن کـه حرمـت اسـت           ، موجب ایذاست  ، خود   خواهد بود و چون نفس زدن     
  :گوید  محقق اردبیلی می نیز همین نگاه عقلانی را به آیه شریفه دارندیهانفق .خواهد شد

فالامر هنا للاباحۀ لا الوجوب والاستحباب بل یمکن أن یکون مرجوحا فان العفـو حـسن                 
  .إلا أن یعلم الفساد فی الترك فیمکن الاستحباب بل قد یجب فیجري فیه الاحکام الخمسۀ

 بلکه ممکن است هجر و ضـرب     . فرمان در این آیه براي اباحه است، نه وجوب و استحباب          
مرجوح هم باشد، مگر اینکه بدانیم ترك آنها موجب فساد خواهد بود در ایـن صـورت ممکـن              

وجوب، حرمـت، اسـتحباب،     (است مستحب باشد؛ بلکه بهتر است بگوییم همه احکام پنجگانه           
  76.در مورد این امور جاري است) کراهت و اباحه

زدن در مورد خودش استفاده     گوید که بهتر است مرد از حق         بلکه فاضل هندي به طور مطلق می      
 بر خـلاف زدن طفـل کـه منفعـتش بـه      ؛نکند؛ زیرا این حقی است که براي منفعت مرد تشریع شده          

  78.نیز گویا به این نظر متمایل استجواهر  صاحب 77.رسد کودك می
  گیري نتیجه

 ـ                 35پیام آیه    ت  سوره نساء بنابر آنچه گذشت این است که کتک زدن زن  به دست شوهرش با رعای
  :همه شرایط ذیل جایز است

  .زن ناشزه باشد؛ یعنی به تعهدات زناشویی خود پایبند نباشد .1
تر مانند موعظه یا دوري گزیدن در بستر یا غیـر اینهـا    هاي سهلاصلاح زن توسط شوهر از راه  .2

 .ممکن نباشد

 ي نسبت هایی که تأثیرگذارتر و داراي توابع ناگوار کمتر زن توسط غیر شوهرش از راه اصلاح   .3
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 .به زدن است، ممکن نباشد .4

 .انگیزه مرد از زدن، اصلاح همسرش باشد؛ نه انتقام و تشفیّ خاطر .5

 .زدن، ملایم و خفیف باشد و موجب آسیب و نقصی در بدن زن نگردد .6

تر اصلاح ممکن اسـت       در زدن ملایم نیز مراتب را رعایت کند و در صورتی که با مرتبه پایین               .7
 . نکنداقدام به مرتبه بالاتر

هاي روحی و روانی شدید در زن و یا نابسامانی در روابـط خـانوادگی کـه            زدن موجب آسیب   .8
 . ضررش بیش از نشوز زن است، نشود

 .اگر زدن موجب نقص یا آسیبی در زن شود مرد ضامن است .9

توان گفت که زدن زن ناشزه در جوامع امروز یا جامعه صدر اسلام با حفظ همه                  بنابراین، می   .10
  .  مذکور، مصداق رفتار غیرعقلانی و غیراخلاقی نیستشرایط

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  هانوشتپی
  .34: نساء. 1
 .5: زخرف. 2

  .مشاهده کردهاي متعدد اینترنتی  توان با مراجعه به پایگاهاین سه پاسخ را می. 3
 .226، 217 صالفروق اللغویۀ، ابوهلال عسکري،. 4

  .248، ص 22 ج  فقه الصادق،سید محمد صادق روحانی،. 5
 رشـید الـدین    ؛300، ص1  جبحرالعلـوم،  سـمرقندي،   نـصربن محمـد    ؛265، ص 1 ، ج تفسیر مقاتل بن سلیمان   . 6

احمـد اردبیلـی،   ؛ 265، ص   1  ج معانی القرآن،  ء،ابوزکریا فرا ؛  493، ص   2 ، ج کشف الأسرار و عدة الأبرار    میبدي،  
 .536، ص زبدة البیان
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میانشا]  کار خلاف داشته باشد و  مهربان استبیم  آمرزنده  نیست، که خدا  سازش دهد، بر او گناهى   .»ن را 

و اگر زنى از شوهر خویش بیم ناسازگارى یا رویگردانى داشته باشد، بر آن دو گناهى نیست که         «: 128 :نساء. 9
  .»از راه صلح با یکدیگر، به آشتى گرایند که سازش بهتر است
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